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واژة  توصيــف  و  مفهوم شناســی  در 
آموزش وپرورش در اسلام، يکی از عناصر 
اصلی دخيل در شــکل گيری شخصيت 
آدميان، نظام ارزشی۱ آنان است. ارزش ها 
در بستر آموزش وپرورش در سازمان روانی 
آنان شــکل می گيرد و هرگونه دگرگونی 
اجتماعــی (مثبت يا منفــی، پيش برنده 
يــا نابودکننده) در گرو پيدايش و تثبيت 
دگرگونی هايي اســت که در شخصيت و 
منش افراد و شــهروندان هر جامعه پيدا 
می شــود؛ از اين رو، پيامبران کوشيده اند 

پيش از هر چيز، نظام ارزشــی و آرمانی 
افــراد را از درون تغيير دهنــد و آنان را 
در رســيدن بــه يک جهان بينــی الهی 
و نظــام ارزشــی ياری دهنــد. بنابراين، 
آموزش وپــرورش در نظام اســلامی بايد 
از اينجا آغاز گــردد؛ با توجه به آية ١٢٩ 
سورة بقره۲ و آية ٢ سورة جمعه۳ می توان 
نتيجه گرفت که اهداف اصلی فرســتادن 
همة پيامبران، تلاوت آيات آســمانی بر 
مردم، پيراســته ساختن آنان از فسادها و 
گرايش های ضداخلاقی و بالاخره، آموزش 
محتوای کتاب های آسمانی و هدايتشان 

به ســمت داشتن يک زندگی حکيمانه و 
خردمندانه است.

تحــول درونی، خــود پيش درآمدی بر 
در  اجتماعی  عدالــت  پايه های  پی ريزی 
سطح زندگی اجتماعی است. با اين نگاه، 
عدالت اجتماعی هنگامی در يک جامعه 
پديدار می شــود که همة شهروندان آن 
توانسته باشند نظام ارزشی عدالت محوری 
را در خود درونی و بنا کنند. به شــهادت 
آية بيســت و پنجم سورة حديد٤، پس از 
درونی شــدن آموزش  و پرورش ارزش ها 
برپايــی  و  پايه ريــزی  شــهروندان،  در 
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عدالت اجتماعی دوميــن هدف در نظام 
آموزش وپرورش نبوی است. قرآن در اين 

آيه می فرمايد:
«ما رســولان خود را همراه با معجزات 
روشن گسيل داشــتيم و با ايشان کتاب 
و ميزان نازل کرديم تــا مردم به برپايی 

عدالت قيام کنند ...»
بنابراين، شــايد بتوان از اين آيه به اين 
فرضيه رســيد که در نظام آموزشــی و 
پرورشــی نبوی و به ويژه در برنامه ريزی 
آموزشــی و درســی، يکــی از اهداف، 
شهروندان  و  فراگيرندگان  آماده ســازی 
عدالت  برپاســازی  و  عدالت گرايی  برای 
اجتماعی است (شاملی، ١٣٨٦). شاملی 
معتقد است که برای تبيين نظرية شهيد 
صدر دربــارة اســتقرار آموزش وپرورش 
نبوی، بايــد به نقش و تعامل چهار رکن 

توجه کرد:
و  هستی شــناختی  رابطــة   .١
آموزش پذيری: بــه معناي رابطه اي که 
انســان به عنوان آفريده با خداي متعال 

برقرار مي کند ؛
٢. رابطــة فــرد بــا خــودش 

(خودشناسی)؛
٣. رابطة فرد با ديگران در ســطح 
زندگی اجتماعی و دادوســتدهای 

ميان فردی؛
٤. رابطة فرد بــا محيط طبيعی و 

بهره گيری از منابع سرشار آن.

اما اين بحث مطرح است که دگرگونی 
و بنا نهادن ارزش ها و عدالت اجتماعی بر 
عهدة کيست. اگر دستگاه آموزش وپرورش 
به عنوان دستگاه متولی تعليم وتربيت کشور 
بايد سازوکارهای لازم برای تحقق زندگی 
پاک را فراهم آورد، مديريت اين دستگاه 
است که سکان دار هدايت و ساماندهی اين 
امر به شمار می رود و به تبع آن، در سطح 
عملياتی مديريت مدرسه است. لذا انتظار 
می رود مديريت مدرسه با رويکرد اسلامی 
زمينه ســاز تحقق چهار رکن مذکور در 

تربيت دانش آموزان باشد.
در شمارة قبل به مديريت دانش آموزان 
در ارتباط با ديگران اشاره شد. اين مقاله به 
اختصار به موضوع مديريت دانش آموزان 
در برقــراری ارتباط با خود و رابطه با خدا 

می پردازد.

       
     

   
در بحث رابطة انســان با خدا مســئلة 
محبت قابل طرح است. اين نوع محبت را 

می توان در دو شکل مشاهده کرد:
 ١. محب خدا بودن (دوســت داشــتن 

خداوند)؛ 
٢. محبوب خدا بودن (خداوند انسان را 

دوست بدارد).
 

شکل اول، محبت و دوست داشتن 
خداوند:

«قــرآن مؤمنان را اين چنين ســتايش 
می کند: «و من الناس من يتخد من دون 
االله اندادا يحبونهم کحب االله والذين آمنوا 

اشد حَباً الله» (بقره/ ١٦٥).
بعضی از مــردم همتايانی به جای خدا 
می گيرند و آن ها را مانند دوســتی خدا 
دوســت می دارند، ولی آنــان که ايمان 
آورده اند خدا را بيشــتر دوست می دارند. 
از آيات بعدی چنين استفاده می شود که 
لازمة محبت، عمل می باشــد که مؤمنان 
در عمل، فرمان بر خداوندند؛ يعنی شدت 
دوســتی او تنهــا از راه اطاعت و پيروی 
پروردگار به دســت می آيد نــه با ادعای 

دوستی. 
شکل دوم، محبوب خدا گشتن:

ايــن بدان معنی اســت که انســان به 
مرتبه ای از کمال برســد که خــدا او را 
دوست خود بداند و به او عشق بورزد. اينکه 
انسان محبوب خداوند بشود و خداوند او 
را دوست داشته باشد، شرطی دارد که در 
آية زير ذکر شده اســت، قرآن می گويد: 
«قل ان کنتم تحبون االله فاتبعونی يحببکم 
االله و يغفر لکم ذنوبکم واالله غفور رحيم» 
(آل عمران/ آية ٣١)؛ بگو اگر خدا را دوست 
می داريد از من پيروی کنيد تا او نيز شما 
را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد که 
او آمرزنده و مهربان اســت، و آن شرط، 
پيروی از پيامبر اکرم ـ صلی االله عليه و آله 

و سلم ـ است (داوودی، ١٣٨٢).
بی شــک اگر دل دانش آموزان از عشق 
و محبت به خــدا لبريز گــردد، از همة 
نواقص و شائبه ها پيراسته می شود و ديگر 
خصلت های ناشايست مثل بدبينی، نخوت، 
دودلی و غرور در آن باقی نمی ماند، تمام 

دوستی ها، پيوندها و مهرورزی ها بر پاية 
محبت به خداوند صورت خواهد گرفت و 
امکان ندارد فکر گناه از چنين دلی بگذرد. 
چنيــن فردی ديگر بندة هــوای نفس و 
هوای خلق نخواهد بــود و در همه حال 
معَ وَالبَصَر  توجه خواهد داشت که «انَِّ السَّ
والفؤادَ کلُّ اولئکَ عنهُ مَســئولاً» (اسراء، 
٣٦). بر اين اساس، مديران بايد به موارد 

زيرتوجه کنند:

مديريت بر قلوب دانش آموزان:   
براساس ســيرة پيامبر اکرم ـ صلوات االله 
عليــه ـ در اين رويکــرد مديران مدارس 
بايد اســاس کار خود را مديريت بر قلوب 
قرار دهند و رمز توفيق مديريت بر قلوب، 
داشتن تقوای الهی (ويژگی مدير) است. 
آنان که از نظر عقيده مؤمن و از نظر اعمال 
صالح اند، خدا برايشان محبت قرار می دهد 
و آنان را محبوب دل های ديگران می کند 
و دل های ديگران متوجه ايشان می شود 
حســن پور،  ١٣٧٨؛  (مشــرف جوادی، 
١٣٨٩). ايجاد رابطه با خدا و اصلاح رابطة 
خود و خدا از مهم ترين هدف های مديريت 
اسلامی است. اين شــعار اساسی اسلام 
است که می فرمايد: <ان اکرمکم عند االله 
اتقيکم»؛ ملاک برتری براساس تقوا شکل 
می گيرد. بنابراين، مدير علاوه بر اينکه بايد 
تقوا داشته باشد، بايد اين ارزش مهم را در 

مدرسه آموزش و ترويج کند. 
محيــط مدرســه بايــد از هــر جهت 
ســالم باشــد؛ زيرا هرگونه  به طورکامل 
آلودگی ميزان موفقيت فرد و سازمان را کم 
می کند. برخی از نشانه های تقوا عبارت اند 
از: رفتار با صداقت و راست گويی و مديريت 
نهادينه کردن آن در مدرســه، جلوگيری 
از تمســخر ديگــران، عيب جويی، دادن 
لقب های زشت، سوءظن، تجسس، غيبت 
(خراسانی، ١٣٨٩). ساده زيستی، تواضع، 
شرح صدر، کنترل نفس و مخالفت با آن، 
پرهيز از غرور و خودپسندی (اسلامی فرد 

و توکلی، ١٣٨٩؛ حسن پور ١٣٨٩).
 ايجاد زمينة پــرورش تفکر در 
مدرسه: در اين راستا شيوة پيامبر(ص) 
اســتفاده از روش تفکــر و بيداری عقل 
انسان هاســت. از ديدگاه قرآن، اســاس 
هدايت و رشد انسان در گرو پرورش قوة 
عاقله و ميدان دادن به عقل و شــکوفايی 
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قدرت استدلال و تفکر است و عدم تعقل 
و تفکر موجب آن می شود که زشتی ها و 
پليدی ها سرتاســر وجود آدمی را احاطه 
کنند. به اين مطلب به گونه ای صريح در 

سورة يونس آيه ١٠٠ اشاره شده است:
«... و خداوند پليدی را بر کســانی که 
قوة خــرد خويش را بــه کار نمی اندازند، 
مقرر می ســازد» و در آية ١٩ سورة رعد 
می فرمايد: «تنها خردمندان متذکر حقايق 

می شوند و پند می گيرند.»
برای پرورش تفکر روش هايی ارائه شده 

است؛ از جمله:
 تشــويق دانش آموزان به گوش 
دادن دانش و تشويق معلمان برای 
زمينه سازی مناسب: گوش دادن اولين 
گام در کسب دانش و علم است. در سورة 
انفال آية ٢١ خداوند می فرمايد: مثل آنانی 
نباشــيد که گفتند فهميديم در حالی که 
نمی فهمند. در تحصيل علم تأثير گوش 
از چشم مهم تر است. شنوايی با يادگيری 
زبان و تحصيل دانش امکان پذير اســت و 
زبان يکی از مهم تريــن ابزارهای تفکر و 
فراگيری دانش به شمار می آيد. پس لازمة 
فراگيــری، مهيا شــدن و آمادگی کامل 
برای پذيرش مطلب است، نه اينکه معلم 
بالبداهــه موضوع را بــدون فراهم کردن 
زمينة مناسب در شاگردان تدريس کند 
و انتظار داشته باشد که آنان مطالب را به 

خوبی هضم نمايند.

 نشــر دانش و تبليغ آن و به کار 
فردی  مالکيت  در  دانش  دانش:  بستن 
قرار ندارد و بســط آن در جامعه ضروری 
اســت. امام صــادق(ع) می فرمايد: «علم 
خويش را بنويس و ميان برادرانت انتشار 
ده و هنگامــی کــه مرگت فرا رســيد، 
کتاب های خود را به ارث برای فرزندانت 
باقی گذار، زيرا زمانی پرآشــوب خواهد 
آمد که مردم بــه چيز ديگری جز کتاب 
نتوانند انــس بگيرند» (نيلــی، ١٣٨٦). 
در تعليم وتربيت اســلامی علم برای علم 
نيســت و علم و عمل توأم انــد. در قرآن 
کريم صراحتاً آمده اســت: چرا چيزی را 
می گوييد ولی به آن عمل نمی کنيد (صف/ 
آية ٣).٥ روش هــای گفت وگو و مباحثه، 
داستان و عبرت آموزی، استدلال، تشبيه و 

همانندسازی، و برانگيختن اذهان از جمله 
روش هايی هستند که پيامبر ـ صلوات االله 
عليه ـ از آن ها در آموزش فکری مسلمين 
بهره جسته است (نيلی، ١٣٨٦؛ حسينی 

و همکاران، ١٣٨٦).

       
     

   
انســان از آن جهــت کــه موجودی 
خودآگاه اســت، قدرت ايجــاد ارتباط با 
خويشــتن را دارد. اين ارتباط به معنای 
پيوند و رابطة او بــا حقيقت و جايگاه و 
منزلت خود در نظام هســتی و قابليت ها 
و توانايی های خويش می باشــد. انسان با 
توجه بــه روح و بعد معنوی وجود خود، 
حقيقتــی به نــام «من» يا «خــود» را 
ادراک می کند که هويت و شــخصيت او 
برخاسته از آن است و طی دوران زندگی 
با وجود تغييرات فراوانی که در جسم او 
رخ می دهد، اين حقيقت واحد در وجود 
او تغييــر نمی کند؛ بنابرايــن، از وحدت 
هويت و شخصيت برخوردار است. ارتباط 
انســان با خود بر دو پاية خودشناسی و 
خودسازی استوار می گردد؛ يعنی انسان با 
خودشناسی می تواند خود و استعدادهای 
خويش را بشناسد و سپس براساس آن، 
خود را بســازد و مسير حرکت خويش را 
به ســوی کمال مطلوب جهت بخشد. به 
اين معنا که او پس از شــناختن حقيقت 
خود و نيروها و اســتعدادهای نهفته در 
خود، می تواند درصدد رســيدن به مقام 
انسان کامل برآيد و همة قوای خود را در 
جهت صحيح، مورد استفاده و بهره برداری 
قرار دهد. در چنين شرايطی است که از 
روحی، که  آشــفتگی های  و  اضطراب ها 
معلول نبود رابطة صحيح با خويشــتن 
اســت، نجات می يابــد و صاحب نفس 
مطمئنه می شود و مورد خطاب خداوند 
متعال قــرار می گيرد: «يــا ايتها النفس 
المطمئنه ارجعی الی ربک راضيئ مرضيئ 
فادخلی فی عبــادی وادخلی جنتی» اما 
بينشی که وجود انسان را در جسم مادی 
منحصر و از عظمت روحی او غافل کند، 
با مادی جلوه دادن دنيا، که پايانش مرگ 
و نابودی اســت، سبب می شود انسان در 

ارتباطات خود، انگيزه ای جز بهره برداری 
هرچه بيشــتر از خود و ديگر موجودات 
به منظور رســيدن به لذات جســمانی 
نداشته باشــد. چنين فردی از سرمايه ها 
و اســتعدادهای وجودی خود در جهت 
برتری طلبی ها،  خودخواهی هــا،  ارضای 
ســودجويی ها، ظلم به ديگران و تضييع 

حقوق آن ها استفاده می کند. 
همچنان کــه خداوند می فرمايد: و لقد 
ذرأنا لجهنم کثيراً من الجن و الانس لهم 
قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون 
بهــا و لهم آذان لا يســمعون بها أولئک 
کالانعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون 
(اعراف/١٧٩)؛ و در حقيقت، بســياری از 
جنيان و آدميان را برای دوزخ آفريده ايم؛ 
[چرا که] دل هايی دارند که با آن [حقايق 
را] دريافت نمی کنند و چشمانی دارند که 
با آن ها نمی بينند و گوش هايی دارند که با 
آن ها نمی شنوند. آنان همانند چهارپايان، 

بلکه گمراه ترند.
حفــظ رابطة انســان با خــود بعد از 
رابطه با خــدا از مهم ترين، پيچيده ترين، 
ظريف ترين و دقيق ترين روابط به شــمار 
می آيد. گاهی انسان در تجارت مال (کم 
يا زياد) ضرر می بيند اما آن را احســاس 
می کنــد و درصدد جبران برمی آيد، لکن 
گاهی به خودش زيان می رســاند، که از 
بزرگ ترين نوع خسارت به شمار می آيد و 
اين خسارت پيوسته زياد می شود تا همة 
وجودش را فرا می گيرد: «قســم به عصر 
که واقعاً انسان دســتخوش زيان است» 

(والعصر).
امــروزه رابطة انســان با خــود ضمن 
تحليل هــای روانی در دايــرة محدودی 
بررسی می شود؛ در حالی که اولين بار قرآن 
به بيان اين رابطه و اهميت و ارزش آن در 
زندگی انسان اهتمام ورزيد و انسان را از 
آن آگاه نمود. بررسی های روانی و انسانی 
تاکنون قادر به گشــودن پيچيدگی اين 
رابطه نشده اند و قرآن اين افق گسترده از 

روابط انسانی را گشوده است.
به منظور شناخت چگونگی تحليل اين 
رابطه از سوی قرآن و نيز چگونگی تفهيم 
آن، بار ديگــر به قرآن برمی گرديم. روش 
قرآن در تحليل رابطة انسان با خودش و 
نيز در تعامل انســان با خود کاملاً جديد 
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بود. قرآن دشــمنی انســان ها نسبت به 
يکديگــر و تجاوز از حــدود الهی را ظلم 
انسان به خود می داند نه به غير: «هرکسی 
کار بــدی انجام دهد يا به خود ظلم کند 
ســپس از خداوند طلب بخشــش کند، 
خداوند را توبه پذير و بخشــنده می يابد.» 

(نساء/١١٠)
همچنيــن قرآن بخل ورزی انســان در 
انفاق بــه غير را از نوع بخــل به خود به 
حســاب آورد. در تحليل اين رابطه، قرآن 
توضيح می دهد که چگونه آنچه به تصور 
انســان رابطه با غير به حساب می آيد، به 
رابطه با خــودش برمی گردد. اين عناوين 
به طور اجمالی عبارت اند از: انسان آنچه را 
که انجام می دهد، در واقع کسب می کند. 
خداونــد می فرمايــد: «و هرکس گناهی 
مرتکب شــود، فقط آن را بــه زيان خود 
مرتکب شده است» (نساء/ ١١١)؛ «وکل 
نفس بما کسبت رهينه»؛ يعنی هر نفسی 
در گرو اعمالی اســت که انجام می دهد و 
در سورة مدثر آية ٣٨ می فرمايد: هرکس 
در گرو دستاورد خويش است. پس به نظر 
قرآن، هر عملی که از انسان صادر می شود، 
در حقيقت خود وی آن را انجام داده است 
و انسان با انجام دادن هر کاری يا مرتکب 
خير می شود و يا شــر. همچنين، اعمال 
انســان به خودش برمی گــردد؛ چنانچه 
می فرمايد: «ان احسنتم احسنتم لانفسکم 
و ان اساتم فلها»؛ اگر نيکی کنيد به خود 
نيکی کرده ايد و اگر بدی کنيد به خود بد 

کرده ايد (اسراء/٧).
«هرکه پيمان شکنی کند، تنها به زيان 
خود پيمان می شکند» (فتح/ ١٠). «پس 
برخی از شــما بخل می ورزند، و هرکس 
بخل ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده 
اســت.» (محمد/ ٣٨) بدی ها به مصائب 
تبديل می شــوند. بدی هايــی که همراه 
با انســان باشــند، در زندگی به رنج ها و 
بدبختی ها تبديل می شوند. موارد مطرح 
شــده مبتنی بر اصولی مانند اصل بقای 
عمل هستند؛ يعنی هيچ کوشش و عملی 
از انســان از بين نمی رود؛ از هر نوعی که 
باشــد و هر بهره ای از صلاح و فساد که 
داشته باشــد. خداوند می فرمايد: «روزی 
که هرکســی آنچــه را از کار نيک که به 
جــای آورده و آنچه را از بدی که مرتکب 

شده، حاضر می يابد و آرزو می کند کاش 
ميان او و آن [کارهای بد] فاصله ای دور 
بود.» (آل عمــران/ ٣٠) و نقش عمل بر 
صفحة نفس به اين معناســت که «عمل 
آن چنان بر صفحه نفــس ثابت می ماند 
که برطرف کردن آن غيرممکن اســت» 
خداوند می فرمايد: «کارنامة هر انسانی را 
به گردن او بسته ايم و روز قيامت برای او 
نامه ای بيرون می آوريم که آن راگشــوده 
می بيند» (اسراء/ ١٣) و اين همان اعمال 
ماســت. مرحوم فيض کاشانی در تفسير 
صافی دربارة اين آية شــريفه می گويد: 
«اين کارنامه همان روح انســان است که 
عمل انسان بر آن نقش بسته. همچنين 
بــر نفس وی و اعضــا و جوارحش نقش 
می بندد و اعضا و جــوارح در روز قيامت 
(انصاريان/  می کنند»  رســوا  را  انســان 
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آموزش وپــرورش در نظــام اســلامی 
بايــد دو عنصر اصلی و دخيل در تربيت 
دانش آموزان را مورد توجه قرار دهد؛ يکی 
شکل گيری شــخصيت که نظام ارزشی 
آنان است و دوم برپايی عدالت اجتماعی. 
البته تحول درونی خود پيش درآمدی بر 
پی ريزی پايه هــای عدالت اجتماعی در 
سطح زندگی اجتماعی است. با اين نگاه، 
عدالت اجتماعی هنگامی در يک جامعه 
پديدار می شــود که همة شهروندان آن 
توانسته باشند نظام ارزشی عدالت محوری 
را در خــود درونی و بنا کننــد. به اين 
منظور، بايد به نقش و تعامل چهار رکن 
توجه نمود. در اين مقاله دو رکن از چهار 
رکن استقرار مديريت مدرسه با رويکرد 
اســلامی، بــه اختصار بيان شــد. مدير 
مدرســه به عنوان سکان دار اصلی تربيت 
دانش آمــوزان در مدرســه وظيفه دارد 
بسترهای مناســب برای برقراری ارتباط 
مناسب دانش آموزان با خدا و با خويشتن 

را فراهم کند.

پی نوشت ها
 اين مقاله از پژوهش «ويژگی های مديريت مدرســه با 
رويکرد اسلامی، پژوهشــگران: دکتر حيدر تورانی، دکتر 
اعظم ملايي نژاد و دکتر شــهره حســين پور، پژوهشگاه 

مطالعات آموزش وپرورش، استخراج شده است.

Values system .۱
۲. رَبَّنَــا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُــولاً مِنْهُمْ يَتْلُــو عَلَيْهِمْ آيَاتِکَ 
ـکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  يهِمْ إنَِّـ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَــةَ وَيُزَکِّ

الْحَکِيمُ.
۳. اوســت که در ميان مردم درس ناخوانده، پيامبری 
از خودشــان مبعوث کرد تــا آيات الهــي را بر آنان 
بخوانــد و آن ها را رشــد و پــرورش داده (از آلودگي 
شــرک و تفرقه پاک سازد) و کتاب آسماني و حکمت 
بــه آنان بيامــوزد و همانا پيش از ايــن در انحراف و 

بودند. آشکار  گمراهي 
٤. لَقَدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبَيِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُــمُ الْکِتَابَ 
وَالْمِيــزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ االلهَُّ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ 

إِنَّ االلهََّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.
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